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   اصول کمونيسم علمیرواج عدول از

  )٢(!درميان نيروھای چپ مدعی کمونيست بودن
 :به ادامۀ گذشته

 سنتز نوين تکامل و سنتز ۀاساسی ترين جنب بنيادی ترين و " :ادامه داده و می نويسند" سنتز نوين کمونيسم" در ءرفقا

  ". ت اسبيشتر کمونيسم به عنوان رويکرد روش علمی

تضادھای  از بررسی تضادھای مرکب به تضادھای درونی در تضادھای ساده و حرکت آن، که ربطی به اين يعنی گريز

؟ امری که !گی تنزل می دھيديک جانب مرکب در يک جامعه ندارد و علم کمونيسم را از کيفيت ھمه جانبه بودن به سطح

شامورتی بازيھای سنتزی در نفی دستاوردھای کمونيسم علمی به   طبقاتیۀباعدول از بررسی حرکت تضادھای مبارز

  !پيش می نھيد" بنيادی ترين و اساسی ترين علم کمونيسم" سنتزکردن را متوسل می شويد زيرا

تحليل علمی . ايدئولوژی عناصر مرکزی سنتز نوين کمونيسم علم است و نه ":توجيھات سنتز می نويسيد ۀو در ادام

اما اين جايگاه ... جسميت بخشيدن به پرولتاريا کسب می کند يک و يا ديالکتيک ماترياليستی تاريخ، ازماترياليسم ديالکت

 کردن نظام طبقاتی به معنای آن نيست که ھر فرد يا گروه ازاين طبقه به صرف تحت خاص پرولتاريا در ريشه کن

  ".  دگرگون کردن آن داردميکھای جامعه ودرفھم دينا» توانائی ويژه«به حقيقت و » دسترسی ويژه«استثمار بودن 

کمونيسم را به   ديالکتيکی و ماترياليسم تاريخی جوامع بشری توسط علم– جھان بينی ماترياليستی ءرفقا در اين مانيفست

 ۀبازی شما درسطح مخدوش کردن علم مبارز سنتز ۀھنر اين سفسط! سطح ايدئولوژی ايده آليستی متصل کرده اند؟

ايدئولوژی ايده آليستی، به سطح طبقات استثمارگر و ستمگرو برای اثبات ادعای  لتاريا و کشاندن آن به سطحطبقاتی پرو

 ۀتربودن طبق با پيش کشيدن بررسی يک فرد پرولتاريا، حکم صادر می کنيد؟ به جای گرامی داشتن انقلابی خودتان،

از منافع خصوصی و مالکيت خصوصی  دليل عاری بودنديگر استثمارگر و ستمگر، به  ۀکارگر در مقايسه با ھر طبق

 ديالکتيکی و –ديگران، اين طبقه و آموزش جھان بينی ماترياليستی  بر وسايل توليد و مبادله در استثمارکردن و ستم بر

 اما شما .کارگر دچار ايده آليسم می شود  ديگر غيرۀ کارگر، کمتر از ھر طبقۀعناصر آگاه طبق ماترياليسم تاريخی

از جمله .  کارگرمی رسدۀکيفيت بالای طبق  به نفی اينًاستدلال خود را به سطح فردی يک کارگر می کشانيد که نھايتا

 درمقايسه بين نظرات –به ارزيابيھای مبارزات طبقاتی در جوامع  مُھر ما فوق طبقاتی زدن به حقيقت در برخورد
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 ۀشخص که توسط حزب کمونيست متشکل ازعناصرآگاه طبقخرده بورژوازی به رويدادھای م عناصرآگاه بورژوازی و

از جمله ! شويد  شما به ما وراء ماھيت طبقاتی بودن حقيقت در جوامع طبقاتی متوسل می- بيان می شود کارگرنيز

ازدموکراسی مافوق طبقاتی، طبقاتی نديدن  امروز دفاع از رفراندوم، دفاع از حق ملل درتعيين سرنوشت خويش، دفاع

 کارگر يا ۀواقعيت که سازماندھی اين مسايل تحت رھبری طبق گونه موضوعات را بدون درنظرگرفتن ايناين 

تشخيص طبقاتی بودن حقيقت را   سپرده می شوند که معرف ھمين ديدگاه شما می باشد که بورژوازی است به فراموشی

  .محقانه جلوه دھيد خودتان را ۀئوری يک جانبال می بريد تا با سنتز تراشی تؤموجود به زيرعلامت س  طبقاتیۀدرجامع

ديدن » ناپذير اجتناب«زيکی مذھب گونه به ھمچنين گرايش متاف: نوين کمونيسمسنتز" در مورد توضيح ديگرتان

... است که در مقابل جامعه بشری قرار دارد زيرا تنھا يکی از جاده ھائی...پيروزی انقلاب کمونيستی را نقد می کند

  ". به نيروی آگاھانه و تاريخی جھانی وابسته استًنبوده و کاملا »خودبه خودی«فتن اين جاده امری درپيش گر

اجتماعی توسط  بحثی به ميان می کشيد که ھيچ رھنمودی مبارزه جويانه در خدمت به پيروزی انقلاب در اين جا نيز

 اگرشما ماترياليسم تاريخی و مبارزات حال، درعين. طرح شده باشد" خود به خودی "کمونيسم علمی داده نشده که

می بينيد که در شيوه ھای توليدی متفاوت ميان مشتی مالکان وسايل توليد و  طبقاتی چندھزارساله را قبول داشته باشيد،

در ستيز برای حفظ  - برده، دھقان، کارگر- به طبقات تحت استثمار و ستم - برده دار، فئودال و سرمايه دار –مبادله 

 مدافعان ًمالک نيز وجود داشته و نھايتا اين مشتی ت خود موجود بوده و دراين ميان رقابت برسر حاکميت بين خودموقعي

بيان اين واقعيت . اکنون به جائی رسيده که نظام سرمايه داری غالب بر جھان شده است  اين تاريخۀ توليد پيش رفتۀشيو

وظيفه ای انقلابی و مترقی است   انقلاب تا به آخرۀاليسم و ادام کارگر برای کسب قدرت و استقرار سوسيۀتلاش طبق و

   .برای تحقق آن که تا به امروز جريان داشته است

را تبليغ کردن از جانب " کمونيستی ديدن پيروزی انقلاب» اجتناب ناپذير«زيکی مذھب گونه به متاف "تلاشی اما نقد چنين

توده ھای زحمت کش در دست زدن به پيروزی انقلاب و تعميق آن  و کارگر ۀشما، نتيجه ای جز دل سرد کردن طبق

و راه  زيرا علم کمونيسم پاسيو نبوده. جنبش کمونيستی مسلح به کمونيسم علمی غالب نبوده است ندارد و چنين ديدی بر

از " ناب ناپذيرنبودناجت"چه پيامی در. داريد دفاع از آن را ۀ مبارزه تا به آخر را فرموله کرده و شما وظيفۀحل ادام

به  اين! گی داريد و بيان اين مطلب از جانب شما چه تکاملی در علم کمونيسم است؟واداد سوسياليسم و کمونيسم، جز

به اوج بربريتش رسيده است،  که  ال بردن اين آينده، پيامی جز خدمت به تداوم نظام منحط سرمايه داریؤزير علامت س

 کارگر و ۀطبق ما کدام تحليلی را حتا از ديد خيرخواھانه انجام داده ايد که علت شکستداشته باشد؟ ش نمی تواند

 ۀسال ٢٠٠دن کيشوت وار مبارزات  دچارشده و شما  سوسياليسم" اجتناب ناپذيربودن "کمونيستھا ناشی از اعتقادشان به

  ؟قرار می دھيد" نقد "طبقه کارگر و کمونيستھا را مورد

اين معنا توجيه می کنيد به  .نظام سرمايه داری جھان، به نظام امپرياليستی تبديل شده است " اين کهنظير  نظرات ديگری

نظام واحد اقتصادی و سياسی ادغام کرده و به اشکال  که، تمام نقاط دنيا توسط نظام امپرياليستی جھان را در يک

  ".جمله ايران، تسلط دارد مختلف بر ھمه کشورھای جھان از

نظام سرمايه داری درايران با ورود سرمايه ھای امپرياليستی ھستيد، بايد دلايل  اگر شما معتقد به امپرياليستی شدن

ناشی از رشد نظام سرمايه  امپرياليستی بودن ايران را نه ناشی ازدخالت نظام امپرياليستی جھانی در ايران، بلکه ماھيت

  :کنيد که لنين به طور فشرده می نويسد پرياليستی تحليلداری درايران و رسيدن آن به سطح کيفيت ام

 تمرکز توليد و سرمايه که به آن) ١: تعريفی نمود که متضمن پنج علامت زيرين باشد برای امپرياليسم آن چنان" 

ه بازی می کنند به وجود آورد عالی تکامل رسيده که انحصارھائی را که در زندگی اقتصادی نقش قاطعی ۀچنان مرحل
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) ٣.  مالیۀايجاد اليگارشی مالی براساس اين سرماي  صنعتی وۀ بانکی با سرمايۀدرھم آميختن سرماي) ٢. است

اتحاديه ھای انحصاری بين المللی ) ٤. متمايز است، اھميت بسيارجدی کسب می کند صدورسرمايه ای که از صدورکالا

بزرگترين دول سرمايه  تقسيم اراضی جھان از طرف) ٥ دارانی که جھان را تقسيم نموده اند پديد می آيد و سرمايه

   )سرمايه داری ۀ بالاترين مرحلۀامپرياليسم به مثاب( ."داری به پايان می رسد

" مائوئيسم "کننده دانستن عامل خارجی درتضادھای درون کشوری نمی باشد که ضد آيا اين ادعای شما داير بر تعيين

  ؟دانيداست که خود را وفادار به آن می 

ھمين .  اقتصادی سرمايه داری استۀعمده در توسع ۀ محرکۀرقابت قو " :به سنتز سازی می نويسيد دشما به علاوه معتق

 خود موجب رونق اقتصاد ۀشگفت انگيز انسان در فن آوری است که به نوب  محرکه ای برای پيشرفتھایۀرقابت، قو

  ".حيطه ای و تامدتی می شود سرمايه داری در

ً  فوق العاده سريع تمرکز توليد در بنگاھھای بزرگی که دائماۀرشد عظيم صنايع و پروس"  ):١٩١٧(لنين می نويسداما 

گزارش کميسيون دولتی " ). ھمانجا(".درحال توسعه است يکی از شاخص ترين خصوصيات سرمايه داری است

د مبتنی بر عظمت بنگاھھا و تکنيک عالی آنھا رقبای خو برتری آنھا بر«تراستھا مشعر برآن است که  ۀمريکا در بارا

دھد و  اجتماعی می ۀ جنبًامپرياليستی خود به جامعترين وضعی به توليد کاملا ۀدر مرحل سرمايه داری". "است

 ۀکشاند که عبارت است از مرحل سرمايه داران را علی رغم اراده و شعورشان به يک نوع نظام اجتماعی نوينی می

با  ااگر اين مطلب ر"  ".»اجتماعی به خود می گيرد ۀتوليد جنب آزادی کامل رقابت به اجتماعی شدن کاملانتقال از 

سرمايه دار به حدی رسيده است که با آن که توليد کالائی کمافی السابق  تکامل: زبان بشری بيان نمائيم چنين می شود

  )ھمانجا(."ودتمام اقتصاد به شمار می ر ۀ پايۀبه مثاب »حکمفرماست«

فن آوری   اقتصادی نه رقابت بلکه توليد کالائی است، و به خاطر ھرچه بيشتر توليدۀ توسعۀعمد"  ۀ محرکۀقو "بنابراين،

رقابت تنھا پس . دن کيشوتھا می تواند باشد زيرا بدون توليد کالاھا، رقابت تخيلی نظير فتح آسياب توسط. توسعه می يابد

در   گان فروش کالاھا صورت می گيرد که به خاطر نياز مصرفی بشر رقابت در بين فروشنداز توليد توسط کارگران،

يابی به تکنيک برتر توليدی، نياز دائمی نظام سرمايه داری در گردش  دست. فتح بازارھای جھان وارد کارزار می شود

داران رقابت  د توليد، درميان سرمايه عمده باشد، با ازبين رفتن يا کمبوۀ محرکۀاگررقابت قو. باشد سرمايه اش می

   .نمانده و اقتصاد ھم با فلاکت دچار بحران می شود

» آنارشی و ارگانيزاسيون«تضاد  ".ديگری کشف می کنند ۀ محرکۀسنتز بازی، قو گان در گردابيد غرق شدئأ درتءرفقا

  ". آن تشخيص داده و مفھوم سازی می کنندۀعمد  ۀ محرکۀدرکارکرد سرمايه داری به عنوان قو را

  سنتزنوين کمونيستی در بی راھه ای گام گذاشته اندۀ در زير سايءکمونيسم علمی، رفقا علاوه بر اين تحريفھا از مواضع

  : نوشت١٨٩٩ آخر ۀ ما در نيمۀنمی باشد که لنين در برنام" نو آورانی "که جز دنباله روی از

 آنھا ھيچ گونه. را که مارکس و انگلس آن را به ما سفارش کرده بودند، برنداشته اند م علمیحتا يک قد" نوآوران"

قسمتھائی از تئوری عقب مانده را به  آنھا فقط عقب نشينی کرده اند،.  جديد مبارزه به پرولتاريا نياموخته اندۀشيو

آنھم واگذاری به وحشی ترين دشمنان بلکه تئوری واگذاری و  عاريت گرفته و به پرولتاريا نه تئوری مبارزه

دارند، می  بورژوازی که ھيچ گاه دست از يافتن ابزار جديد تله گذاری برای سوسياليستھا بر نمی پرولتاريا و احزاب

   ".آموزند
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 در شرايط جديد تاريخی نيست"  انقلاب کمونيستی درايرانۀمانيفست و برنام "سرنوشتی تکراری بھتر از اين درانتظار

 ءايران را برای اين رفقا بازبينی آن با محکم به دست گرفتن تئوری کمونيسم علمی و تلفيق آن با شرايط مشخصو 

  .خواستارم

  )٢٠١٨ چ مار٦ (١٣٩٦ ]حوت[ اسفند١٥ –ابراھيم .ک

 

 

  


